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بررسیمقولهحبالهیازدیدگاهقرآنکریم

دکترحسینخانیکلقای)1(

چکیده
ــیر و  ــق و محبت از موضوعات پرطرفدار و یکی از عناصرتاثیرگذار در س عش
سلوک انسان است. این موضوع از دیدگاه های مختلف می تواند بررسی شود تا 
حقیقت امر روشن شود و حب حقیقی از علاقات مجازی تشخیص داده شود تا 
ــان، در این حرکت پرجاذبه به بیراهه نرود. مفهوم محبت وقتی به خداوند  انس
اضافه می شود، پیچیده تر می شود. برخی مفسران، حب خدا را به معنی شناخت 
ــی چون طباطبایی  ــی کرده اند، در حالی علمای ــت او و اطاعت از او معن عظم
ــه دو نوع حبّ غریزی و  ــته اند. محبت ب ــای حقیقی را بر آن مترتب دانس معن
ــی که منظور از آن  ــتر موجودات وجود دارد، و حب اکتباس ــری که در بیش فط
محبتی است که با حرکت در راه کمال حاصل می شود، تقسیم می شود. خداوند 
ــا کلمه »یحب« معرفی می کند؛ محبوبان خداوند  ــرآن، محبوبان خود را ب در ق
عبارت اند از توابین، مطهرین، محسنین و ...، محرومان از محبت لایزال الهی 
ــده اند. اینان کسانی هستند که با دوری از صراط  نیز با کلمه »لایحب« یاد ش
ــوند و با اوصافی چون کافران،  ــتقیم، از رحمت بی انتهای الهی دور می ش مس

متکبران، اسراف گران و ... توصیف می شوند.
ــدواژگان: محبت، حبّ الهی، محبت در قرآن، محبوبان خدا، محرومان  کلی

از محبت الهی.
مقدمه

ــت اوس محبت  ــراپرده  س اوستدل  طلعت  آیینـه دار  دیـده، 
ــر مبیـن حـافظ را اوستفقر ظــاه ــینه، گنجینه  محبت  س

)حافظ، 1381: 56(

Khani@quran.ac.ir 1. استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم؛ دانشکده علوم قرآنی خوی؛
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محبت، عاطفه، عشق، عشق ورزی و علاقه یکی از عناصری است که در انتخاب مسیر 
ــیر و سلوک وی و حرکت رو به کمال هر یک از افراد جوامع بشری  ــان و س زندگی انس
نقش به سزایی دارد. در این میان عشق و محبت، بیشتر اوقات به طور مطلق به عنوان 
عنصر و معیار مثبت در انتخاب و روابط انسان ها به حساب می آید؛ بدون اینکه عشق و 
محبت حقیقی از محبت مجازی تفکیک داده شود. مسلمانان و جوامع اسلامی که منبع 
ــان قرآن کریم است، بایستی با دقت و تأمل بیشتر، دیدگاه قرآن  اصلی تغذیه فکری ش
کریم را مورد توجه قرار دهند تا مبادا قدم در وادی گمراهی بگذارند و از حقیقت محبت 
ــت، دور شوند و خدای نکرده جزو مبغوضان  ــوی سعادت ابدی اس الهی که راهی به س
ــت تا به  ــند. این مقاله بر آن اس ــان حضرت حق باش الهی و محرومان از محبت جوش

سؤالات ذیل پاسخ دهد:
1ـ حب الهی در قرآن چگونه بیان شده است؟

2ـ ماهیت محبت خدا چیست؟
3ـ محبوبان الهی دارای چه اوصافی هستند و محرومان از حب الهی چه ویژگی هایی دارند؟

ــینه پژوهش، مطالعه ای که به طور مستقیم و مستقل حب الهی را مورد  در خصوص پیش
بررسی قرار داده باشد، یافت نشد، ولی مقالاتی مرتبط با موضوع این تحقیق تألیف شده 
ــدگاه علامه طباطبایی و ابوحامد غزالی«  ــت از جمله مقاله ای با عنوان »محبت از دی اس
ــگاه شیراز چاپ   ــه دینی دانش تألیف امیرعباس زمان و امیر آقاجانلو که در فصلنامه اندیش
شده است و مقاله دیگری با عنوان »حرکت حبی در آفرینش و رابطه آن با نفس رحمانی 
حق«، که توسط فاطمه عباسی نگاشته شده و در پژوهشنامه ادیان به چاپ رسیده است. 
ویژگی برجسته این پژوهش نسبت به مقاله های یادشده در این است که موضوع محبت 
ــاف محبوبان الهی و  ــی نموده و اوص ــور خاص از منظر قرآن کریم بررس ــی را به ط اله

محرومان از محبت حضرت حق را از دیدگاه قرآن کریم بیان کرده است.

بحثوبررسی
ــان العرب، در مفهوم لغوی »حب« چنین آورده است: »حُبّ، ضد بغض  ابن منظور در لس
ــت و حب به معنی ودّ و محبت هست و همچنین »حِبّ« به کسر به معنی محبوب  اس
ــت؛ مانند »و کان زید بن حارثه یدعی حِبّ رسول الله )صلی الله علیه و آله(«؛  به  کار رفته اس
ــود.« )ابن منظور، 1414: 1، 289(  در  ــول خدا خوانده می ش زید بن حارثه محبوب رس
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ــت: »حَبَّهُ حِبّاً و حُبّاً: ودَّهُ فهو محبوب.« )شرتونی، 1374: 1373:  اقرب الموارد آمده اس
573( در قرآن کریم و ادبیات عرب، الفاظ و کلمات دیگری هم آمده است که مدلولات 
ــب« ارتباط دارند که  ــود حمل می کنند و با معنی »ح ــرعی »حبّ« را با خ ــوی یا ش لغ

مهم ترین آن ها عبارت اند از:
1ـ الوُدّ؛ چنان که می فرماید: ﴿سَیَجَعل لهَُم الرَّحمنُ وُدّاً﴾ )مریم/96(

2ـ الخُلةّ؛ مانند: ﴿وَ اتخَّذَ اللهّهُ ابراهِیمَ خَلیلاً﴾ )نساء/125(
3ـ العشق: که لفظی است که از آن به حب شدید تعبیر می شود.

4ـ الألفة؛ مانند: ﴿فَألفّ بینَ قلوبکم﴾ )آل عمران/103(
ــد: که گاهی به معنای حب به کار می رود، ولی در قرآن کریم در این معنی به  5ـ الوج

کار نرفته است. )الکبیسی، 2001: 17ـ13( 
ــت از اراده   ــد: »محبت عبارت اس راغب اصفهانی در معنای اصطلاحی »حب« می نویس
چیزی که آن را خیر می بینی و یا گمان می کنی که خیر باشد و آن به سه صورت است: 
عامَ عَلی  الف( مَحبت برای لذّت؛ مانند محبت مرد به زن، که آیه شریف ﴿و یُطعِمُونَ الطَّ
ــاره دارد. ب( محبت برای منفعت؛  ــان/8( هم به این نوع محبت اش ــکِیناً﴾ )انس حُبِّهِ مِس
ــریف ﴿و  ــان به چیزی که از آن نفع و بهره می برد که آیه ش مانند محبت و علاقه انس
ــن الله و فتح قریب﴾ )صف/13( به آن دلالت می کند. ج( محبت  ــری تُحبّونها نصرٌ م أخُ
برای فضل و برتری؛ مانند محبت اهل دانش به یکدیگر به خاطر علم.« )راغب اصفهانی: 
1412: 214( تعریف های دیگری هم از محبت بیان کرده اند که به چند مورد از آن اشاره 
می کنیم: جنید گفته است: »المحبّة مَیل القلوب« )دامادی، 1979: 176( و شیخ کلاباذی 
آن را چنین شرح کرده است که معنای این سخن، آن است که قلبِ مُحبّ بی هیچ تکلفی 
ــت، مایل شود. )دامادی، 1979: 176( در تعریف دیگر از  ــوی خدا و آن چه از خداس به س
ــت از فنای  ــت آورده اند: »المحبّة إفناء الحیاة فی أمر المحبوب«؛ محبت عبارت اس محب
ــوی  ــیانُ ما س زندگی در امر محبوب. )دامادی، 1979: 176( و نیز گفته اند: »المحبّة نس

الله«؛ محبت، فراموش کردن غیر خداست. )دامادی، 1979: 176(
ــتانی که نهاوندی، ذیل حدیث نبوی »المرءُ  برای فهم دقیق معنای محبت الهی، به داس
ــت كه حضرت عیسی )علیه  ــده اس ــت، توجه می کنیم: »روایت ش « آورده  اس مع من أحبََ
السلام( با سه نفر برخورد کرد كه بدن آن ها نحیف گشته و رنگ رخسارشان پریده بود. به 

ــت که به این حال می بینم؟ جواب دادند: از ترس آتش  ــان گفت: شما را چه شده اس ایش
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جهنم این گونه شده ایم. فرمود: بر خداوند حق است که خائف در امان باشد. سپس به سه 
نفر دیگر برخورد کرد و دید که این ها از گروه قبلی نحیف تر و پریشان احوال تر هستند. از 
ایشان علت را سؤال کرد؛ جواب دادند: به خاطر اشتیاق به بهشت این گونه شده ایم. فرمود: 
بر خداوند حق است که برای شما عطا کند آنچه را بدان امید دارید. بعد از ترک آن ها به 
سه نفر دیگر برخورد نمود و دید که این ها سخت نحیف گشته و دگرگون شده اند و چنان 
ــت که گویی صورت آن ها آینه هایی از نور است. سؤال کرد:  ــان پیداس تغییر در رخسارش
ــما تا روز  ــیده اید؟ جواب دادند: با حبّ و محبت خداوند. فرمود: ش چگونه به این درجه رس

قیامت از مقرّبین خداوند هستید.« )نهاوندی، 1429: 1، 382ـ383( 
چون به عشق آیم خجل باشم از آنهرچه گویم عشق را شرح و بیان
ــت ــیر زبان روشنگرس لیک عشق بی زبان روشن تر استگرچه تفس
ــتن می شتافت چون به عشق آمد، قلم بر خود شکافتچون قلم اندر نوش
شرح عشق و عاشقی هم عشق گفتعقل در شرحش چو خر در گل بخفت

)مولوی، 1373: 9(
ماهیتمحبتخداوند

ــونَ أن یَتَطَهَّرُوا﴾  ــود؛ مانند ﴿فِیهِ رِجالٌ یُحِبّ ــیر ش ــت محبت به ارادت تفس ممکن اس
)توبه/108( ولی این چنین نیست؛ چرا که محبت رساتر از ارادت است. هر محبتی، ارادت 
است، ولی هر ارادتی محبت نیست. راغب اصفهانی با اشاره به آیه  ﴿فَسَوفَ یَأتِیَ الُله بقِومٍ 
ــده/54( می گوید: »محبت خداوند به بنده، انعام حضرت حق به  ــم وَ یُحِبّونهَ﴾ )مائ یُحِبُّهُ
اوست و محبت بنده به خداوند، طلب نزدیکی و تقرب به اوست.« )راغب اصفهانی، 1412: 
ــری در تفسیر آیه ﴿فَسَوفَ یَأتِیَ الُله بقِومٍ یُحِبُّهُم وَ یُحِبّونهَ﴾ )مائده/54(،  112(  زمخش
محبت را چنین تعریف می کند: »محبت بندگان به پروردگارشان، اطاعت ایشان از حضرت 
حق و کسب خشنودی حضرت است و اینکه عملی را انجام ندهد که موجب خشم و عذاب 
پروردگارشان گردد. محبت خداوند به بندگانش هم عبارت است از اینکه به خاطر اطاعت 
و فرمانبرداری شان بهترین پاداش را دهد و از ایشان راضی و خشنود گرداند.« )زمخشری، 
2006: 1، 633ـ634 ( برخی گفته اند: »دوست داشتن خدا به معنای دوست داشتن کمال 
است؛ زیرا او کمال مطلق است و نیز گفته اند: مراد از حب خدا، شناخت عظمت، قدرت و 

حکمت اوست.« )مغنیه، 1383: 1، 458( 
ــان همان  ــر راضی و علامه طباطبایی این نظریه را که محبت بندگان به پروردگارش فخ
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ــت، رد می کنند. فخر رازی در تفسیر آیه 165 سوره بقره ذیل  اطاعت و فرمان برداری اس
ــث از ماهیت محبت بنده به خداوند  ــد: »در بح عبارت ﴿یُحِبّونهَُم کَحُبّ اللهِ﴾ می نویس
ــود ندارد و آن عبارت  ــچ اختلافی میان امت در اطلاق این لفظ وج ــال، بدان که هی متع
است از اینکه بنده ممکن است به خداوند محبت و عشق بورزد و قرآن در آیاتی مانند ﴿وَ 
الذِّینَ آمَنوا أشدُّ حُباً لَله﴾ )بقره/165( و ﴿یُحِبُّهُم وَ یُحِبّونهَ﴾ )مائده/54( به این موضوع 
صراحت و دلالت دارد. بدان که امّت هر چند در اطلاق این لفظ، اتفاق نظر دارند، ولی در 
معنای آن اختلاف نظر دارند و اکثر متکلمان بر این باورند که محبت، نوعی از انواع ارادت 
است و ارادت تنها به جائزات تعلقّ دارد. پس تعلق محبت به ذات خداوند متعال و صفات 
آن محال است. پس هر وقت بگوییم: »خدا را دوست دارم و به او عشق می ورزم«، بدین 
معنی است که اطاعت و خدمت او را دوست دارم و به آن ها عشق می ورزم و یا اینکه ثواب 
و احسان او را دوست دارم. ولی عرفا عقیده دارند که بنده ممکن است عاشق ذات حضرت 
حق گردد و محبت به خدمت او و عشق ورزی به پاداش خداوند، درجه پایینی از این محبت 
ــتدلال نموده اند که ما در یافتیم که لذت، ذاتاً محبوب و دوست داشتنی  ــت و چنین اس اس
است و همین طور کمال ذاتاً محبوب و دوست داشتنی هست. اما در خصوص لذت وقتی 
به ما گفته شود که چرا آن را به دست می آورید؟ جواب می دهیم: تا به مال و ثروت برسیم، 
ــیله آن غذا ]مایحتاج[  ــتید؟ می گوییم: تا به وس و در جواب چرا به دنبال مال و ثروت هس
خود را تهیه کنیم، و اگر سؤال کنند: چرا به دنبال غذا ]مایحتاج[ هستید؟ جواب می دهیم: 
ــت آوردن لذت و دفع درد و رنج. باز اگر سؤال کنند: چرا خواستار لذت و دفع  برای به دس
درد و رنج هستید؟ جواب می دهیم: این غیرقابل تعلیل است.  در این صورت دور و تسلسل 
پیش می آید که محال است. پس باید در نهایت به این نتیجه برسیم که این مطلوب به 
ذات است. وقتی این امر ثابت شد، ما پی می بریم که لذت ذاتاً چیز خواستنی است و درد 
ــاء و اولیاء، به مجرد دارا بودن  ــت. اما در مورد کمال، ما به انبی ــج ذاتاً دفع کردنی اس و رن
صفات کمال، عشق و محبت می ورزیم. زمانی که حکایت بعضی پهلوانان مانند رستم و 
اسفندیار را می شنویم و بر کیفیت شجاعت آن ها پی می بریم، قلب هایمان به آن ها تمایل 
ــت ما را جهت اقرار به تعظیم آن ها وا دارد، مال زیادی  پیدا می کند و این میل ممکن اس
ــان هم بشود. پس  ــت منجر به خطر انداختن جان انس هم خرج کنیم و گاهی ممکن اس
محبوب به ذات بودنِ لذّت، منافاتی ندارد با اینکه کمال هم محبوب به ذات است. هرگاه 
این امر اثبات شد، می گوییم: کسانی که محبت خداوند متعال را بر محبت طاعت او یا بر 
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محبت پاداش او حمل می کنند، کسانی هستند که پی برده اند که لذت، ذاتاً محبوب است 
و ندانستند که کمال هم ذاتاً محبوب هست. ولی عرفایی که گفته اند: خداوند متعال ذاتاً 
محبوب )فی ذاته و لذاته( است، کسانی هستند که بر آن ها آشکار شده است که کمال ذاتاً 
ــت و چون خداوند متعال أکمل الکاملین است و کمال همه چیز از او مستفاد  محبوب اس

می شود، پس ذاتاً محبوب است.« )فخر رازی، 2001: 2، 175ـ176(
علامه طباطبایی در تفسیر این آیه چنین بیان می کند: »در این آیه، دلیلی است بر اینکه 
»حب« حقیقتاً متعلقّ به خداوند متعال است؛ بر خلاف کسانی که گفته اند: حبّ و محبت، 
ــهوانی و متعلقّ به اجسام و مادیّات است و در حقیقت، تعلقّی به خداوند سبحان  صفت ش
ندارد و حب در خصوص حضرت حق، اطاعت و گردن نهادن به اوامر الهی و ترک نواهی 
ــی مانند: ﴿قل إن کنتم تحبون الله فابتعونی  ــت که در این خصوص به آیات وی آمده اس
یحببکم الله﴾ )توبه/31( استناد و استدلال نموده اند. ولی سخن خداوند متعال ﴿أشد حباً 
لله﴾ دلالت می کند بر اینکه حب و محبت حق تعالی شدت پذیر است و در مؤمنان نسبت 
ــت و اگر منظور از »حب«، »اطاعت« به صورت مجازی به  کار  ــرکان، شدیدتر اس به مش
رفته باشد، بایستی معنی این آیه چنین باشد: »و الذین آمنوا أطوع لله«؛ یعنی کسانی که 
ایمان آورده اند، مطیع ترند. که در این صورت تفضیل نمی تواند صحیح باشد؛ چرا که طاعت 
ــت. پس نتیجه می گیریم که منظور از  غیر خدا، پیش خداوند طاعت و فرمان برداری نیس

حب، معنای حقیقی آن است، نه معنای مجازی.« )طباطبایی، 1997: 1، 405(

انواعحبّ
با توجه به آنچه بیان شد و با عنایت به معنی »حب« در آیات قرآن کریم، می توان حُبّ 

را به دو بخش تقسیم نمود:
ــان همراه  ــت که از هنگام تولد با انس ــب غریزی: منظور از آن همان محبتی اس 1ـ ح
ــت آوردن آن، به زحمت و تلاش نیاز نداریم؛ به عبارت دیگر این  ــت و برای به دس اس
حب، فطری و غریزی است و نوعی از این علاقه و محبت را در سایر موجودات ازجمله 
ــان ها و روابط مختلف آن ها وجود  ــاهده می کنیم. این نوع محبت در انس ــات مش حیوان
ــب میان فرزند و پدر  ــرش، یا ح ــد: حب ذات، میل غریزی میان مرد و همس دارد؛ مانن
ــیار  ــادرش و محبت و علاقه به ثروت و دنیا و ... قرآن کریم این نوع محبت را بس و م
ــت: ﴿زُیّن للناس حُبّ الشهوات  ــهوت تعبیر نموده اس دقیق توصیف کرده و از آن به ش
ــوَّمة و الأنعام  ــاء و البنین و القناطیر المُقُنطرة منَ الذَهَب والفِضّة و الخیل المُس من النس
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و الحرثِ ذلک متاع الحیوة الدنیا و الُله عنده حُسنُ المَئاب﴾ )آل عمران/14( )الکبیسی، 
2001: 21( ناگفته نماند بعضی از مفسران از جمله علامه طباطبایی، دلالت این آیه بر 

حب غریزی و فطری را رد می کنند.)طباطبایی، 1997: 3، 91(
ــابی: منظور از آن، حب و محبتی است که انسان به اختیار خود و به منظور  2ـ حب اکتس
ــب در هدفی والا متجلی  ــب می کند و غایت این ح ــوی کمال، آن را کس ــت به س حرک
ــت. این حب به  می گردد و آن هم نیل به محبت خداوند و پیامبر اکرم و اولیای الهی اس
ــتحبات و دوری از محرمات و  ــیر درجات ایمان و با عمل به فرایض و مس تدریج و با س
مکروهات برای انسان حاصل می شود و موحدانی که از درجات بالای ایمان برخوردارند، 
به این مقام معنوی دست پیدا می کنند و به جایی می رسند که حق تعالی، بنا به مضمون 

حدیث قدسی، گوش و چشم آن ها می گردد و در صفات الهی ذوب می شوند.

مراتبمحبت
ــت. اما مطلب مهم اثبات  ــلاف مراتب در متعلق های مادی امری بدیهی اس ــود اخت وج
ــبت به خدا است. غزالی در  متعلق محبت در وجودهای معنوی و به تبع آن، محبت نس
ــه  مخالف را هم پیش روی خود دارد: نظر برخی از متکلمین که  ــن موضع، یک نظری ای
محبت نسبت به خدا را تأویل کرده و آن را به معنای اطاعت می دانند. غزالی می گوید: 
ــل آن می پردازند و  ــکار می کنند و به تأوی ــان محبت خدا را ان ــدان که اکثر متکلم »ب
ــتورها و فرمان های اوست؛ والا خدایی که  می گویند: »معنی محبت خدا اطاعت از دس
نه چیزی مانند اوست و نه او به چیزی می ماند و با سرشت ما هیچ گونه مناسبتی ندارد، 
ــت می داریم که از نوع بشر باشد.«  ــی را دوس ــت بداریم؟ ما فقط کس چگونه او را دوس
مانند این عقیده را در کتاب های متکلمان می توان جست و جو کرد. برخی از متکلمان 
لذت را فقط در لذت حسی می دانسته اند. لازمه  این نظر آن است که محبت هم فقط به 
امور محسوس تعلق گیرد )البته اگر مبنای محبت را لذت بدانیم(.« )علی زمانی، 1389: 
ــود.  ــیم می ش ــی تقس 10( علامه حلی در این باره می گوید: »لذت و الم به عقلی و حس
این مطلب در مقابل کسانی است که لذت و الم عقلی را انکار کرده اند و حق این است 
که ما با معارف عقلی متلذذ می شویم و این ها لذات عقلی است.« )علی زمانی، 1389: 
ــته و در رد آن دلایلی را اقامه  10( فخر رازی این نظر را متعلق به زکریای رازی دانس
کرده است. )علی زمانی، 1389: 10( برای پاسخ به این سؤالات و اثبات محبت واقعی 
نسبت به خدا، غزالی باید اول محبت به امور معنوی را به طور کلی و سپس محبت به 
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ــطح مادیات  خداوند را به طور خاص اثبات نماید. او برای این که متعلق محبت را از س
بالاتر ببرد، می گوید: »لذت ها تابع ادراک اند و ادراک دو نوع است: ادراک ظاهر و ادراک 
ــود  ــیله  یکی از حواس پنج گانه ظاهر حاصل ش ــت که به وس باطن. ادراک ظاهر آن اس
ــیله  نیرویی لطیف که آن را قلب می گویند، حاصل  ــت که به وس و ادراک باطن آن اس
شود.« )علی زمانی، 1389: 10( در جای دیگر، به طور مفصل به این مطلب می پردازد 
که همان طور که انسان حواس مختلف دارد و ادراکات متعددی را داراست، به تبع آن، 
ــای مختلفی را درک می کند. )علی زمانی، 1389: 10( غزالی می گوید: »در لذت  لذت ه
پنج حس ظاهر، بهایم با آدمی شریک اند. پس اگر دوستی بر مدرکات پنج حس مقصود 
ــدنی  ــه خداوند نمی تواند متعلق محبت قرار گیرد؛ زیرا حس ش ــد، می توان گفت ک باش
نیست. اما اکنون خاصیت آدمی و آن چه را به وسیله  آن از حیوانات متمایز می شود، بر 
خواهیم شمرد که آن همان حس ششم است که عبارت از عقل باشد یا نور یا دل و یا 
ــی، 1389: 10( غزالی تصریح دارد که محبت  ــه خواهی از عبارت ها.« )علی زمان آن چ
ــبت به امور معنوی قوی تر از محبت نسبت به امور مادی است. پس محبت به امور  نس
ــت و  معنوی مرتبه  بالاتری را دارد. او می گوید: »بصر باطن قوی تر از بصیرت ظاهر اس
ــم ادراک می کند. پس لذت دل ها به آن چه ادراک می کنند، تمام تر و  دل قوی تر از چش
ــت که حواس آن را درک می کنند. از آنجا که لذت تابع معرفت است،  کامل تر از آن اس
پس با توجه به معرفت به امور باطنی، لذت نسبت به امور باطنی هم وجود دارد و البته 
ــت.« )علی زمانی، 1389: 10( بنابراین غزالی اصل  ــایر محبت هاس مقام آن بالاتر از س
ــان می دهد که محبت هم در امور مادی  محبت به امور غیرمادی را اثبات می کند و نش

در خور تصور است و هم در امور معنوی. )علی زمانی، 1389: 10(
ــبیه به غزالی را  ــات محبت به امور غیرمادی، راهی ش ــه طباطبایی هم برای اثب علام
ــتگاه های متعدد  می پیماید؛ بدین معنا که برای اثبات محبت به امور غیرمادی، به خواس
ــان متعدد  ــاره می کند. )علی زمانی، 1389: 11( پس همان طور که نیازهای انس آن اش
ــوند. از نظر علامه  ــان هم دارای مراتب می ش ــت، محبوب های انس و دارای مراتب اس
طباطبایی، محبت رابطه  وجودی است و از آنجا که وی وجود را امری مشکل می داند، 
ــد.  ــدت و ضعف و مراتب باش ــکل و دارای ش رابطه  وجودی محبت هم باید امری مش
ــه میان علت تامه  ــت که آن رابطه  وجودی ک ــی می گوید: »معلوم اس ــه طباطبای علام
ــان و در  ــت، یکس ــت، با آن رابطه که میان علت ناقصه با معلولش اس با معلولش هس
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ــر آن، چیزی محبوب ما  ــاب، آن کمالی که به خاط ــت. به همین حس ــک مرتبه نیس ی
ــود، از جهت ضروری بودن و غیرضروری بودن و نیز از جهت مادی بودن،  واقع می ش
ــدت و ضعف دارد.  ــت، بلکه ش ــان نیس مانند تغذیه و غیرمادی بودن، مانند علم، یکس

)علی زمانی، 1389: 11(

اسبابافزایشمحبتخداوند
سعادتمندترین مردم در آخرت کسی است که محبت او نسبت به خداوند بیشتر و قوی تر 
ــتیاق طولانی بر محبوب خود وارد  ــد. چه بزرگ است نعمت محبتی که پس از اش باش
ــش او را منغّص کند و بدون رقیب و مزاحم  ــود و بتواند تا ابد بدون اینکه چیزی عی ش
ــد؛ جز اینکه این نعمت به  ــته از دیدار او بهره مند باش و بی خوف از زوال و انقطاع، پیوس
ــد، لذت بیشتر خواهد بود  ــود؛ هر قدر محبت زیادتر باش اندازه  نیروی محبت داده می ش
ــت آورد. مؤمن از اصل محبت به خدا  و بنده این محبت را تنها در دنیا می تواند به دس
هرگز جدا نیست؛ چه او از اصل معرفت منفکّ نیست، اما قوّت محبت و استیلای آن به 
طوری که فرد دلباخته )عاشق( خدا شود، چیزی است که بیشتر مردم از آن تهی هستند. 

این عشق و محبت زیاد به خداوند از طریق دو سبب حاصل می شود:
ــت که  1ـ بریدن از علایق دنیا و بیرون کردن محبت غیر خدا از دل؛ زیرا دل مانند اس
فی المثل تا از آب خالی نشود، سرکه در آن نمی گنجد: ﴿و ما جَعَل اللهُ لرجلٍ من قلبینِ 
ــان، خداوند را با تمام قلب  ــتی در این است که انس فی جوفه﴾ )احزاب/4( کمال دوس
خود دوست بدارد و مادام که به چیزی جز او توجه می کند، گوشه ای از دلش به غیر او 
مشغول است. خداوند به همین تجرّد و انقطاع اشاره کرده و فرموده است: ﴿قل الله ثُم 
ذرهم﴾ )انعام/91( و نیز می فرماید: ﴿إنّ الذین قالوا ربنا الله ثمّ استقاموا﴾ )فصلت/30( 
ــت؛ یعنی هیچ معبودی و محبوبی جز او نیست و  بلکه این معنای کلمه لا اله إلّاالله اس

هر چه محبوب است، معبود است. )فیض کاشانی، 1387: 58( 
ــبب دوم برای قوت گرفتن محبت خداوند، قوت  ــترش آن: س 2ـ فزونی معرفت و گس
ــت و این امر، پس از پاکیزه کردن  ــترش و چیرگی آن بر دل اس یافتن معرفت او و گس
دل از همه  مشغله های دنیا و علایق آن تحقق می یابد؛ چه آن به منزله  تخم است که 
باید پس از پاکیزه کردن زمین از خس و خاشاک، در آن پاشیده شود و این دومین رکن 
ــت که  ــت. درخت معرفت از این تخم می روید و این همان کلمه طیبه ای اس محبت اس
ــت: ﴿كَلِمَةً طَیِّبَةً كَشَجَرةٍ طَیِّبَةٍ أصَْلُهَا ثاَبتٌِ وَ فَرْعُهَا  خداوند بدان مثل زده و فرموده اس
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ــاره  کرده و فرموده است: ﴿إلیه یَصعَدُ الکَلِمُ  ــمَاء﴾ )ابراهیم/24( و نیز بدان اش فِي السَّ
ــح برای محبت و معرفت، مانند  ــبُ و العَملُ الصّالحُ یَرفَعُه﴾ )فاطر/10( عمل صال الطیّ
ــت و همه اعمال نیک در درجۀ اول برای پاکیزه کردن دل از دنیا و  باربر و خدمتکار اس
پس از آن برای ادامۀ این پاکیزگی است. بنابراین عمل صالح، جز برای حصول همین 

معرفت خواسته نشده است. )فیض کاشانی، 1387: 60( 

محبوبانالهی
اکنون جای این پرسش است که با این اوصاف از محبت الهی، چه کار باید انجام دهیم 
ــایلی که ما را به وادی  ــی قرار گیریم؛ به عبارت دیگر، راه ها و وس ــه از محبوبان اله ک
خشنودی و محبت خداوند متعال رهنمون می سازد، کدام اند؟ خداوند، در آیات مختلف، 

اوصاف محبوبان خود را چنین بیان نموده است:
1ـ بسیار توبه کنندگان )توابین(: ﴿إنَ الله یحبَ التوابین﴾ )بقره/222( كسانی كه از خطا 

و گناه بازگردند و در پی اصلاح آن بر  آیند، مشمول محبت الهی می گردند.
2ـ پاكان: راه دوم برای رسیدن به محبت خداوندی، دوری از گناه و پاک نمودن جسم 
ــالٌ یحبّون أن یتطهّروا و الُله یحبّ  ــت. ﴿فیه رج و جان از انواع پلیدی ها و زشتی هاس
ــانی که راه تزکیه نفس را می پیمایند، در حقیقت مشمول  المطهّرین﴾ )توبه 108( کس

محبت حضرت حق قرار گرفته اند.
3ـ نیکوکاران: قرآن کریم از نیکوکاران در جاهای مختلف و با ذکر صفات مختلف یاد 
می کند و در انتهای آیه اعلام می کند که ایشان وارد مقام حب الهی گشته اند؛ از جمله  

صفات نیکوکاران عبارت است از:
ــنوا إنّ الله  ــبیل الله و لا تُلْقوا بأیدیکم إلی التهلکة و أحس الف( انفاق: ﴿و أنفقوا فی س
ــت خود، خود را به  ــنین﴾ )بقره/195(؛ در راه خداوند انفاق كنید و با دس یحبّ المحس

هلاک نرسانید و نیکی کنید که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد.
ــش: ﴿و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یُحبّ المحسنین﴾  ب( عفو و بخش

)آل عمران/134(
ــا إغفِر لنََا ذُنوُبَنَا وَ  ــه در آیه ﴿وَ مَا کانَ قَولهَُم إلّا أنَ قالوا رَبَّن ــدی به اصول ک ج( پایبن
ــرَافَنَا فی أمرِناَ وَ ثبَِّت أقـدامَنَا وَ انصُرناَ عَلیَ القَومِ الکَفِرِین﴾ )آل عمران/147( و آیه  إس
﴾ )آل عمران/148(  ُ  یُحِبُّ المُحسِنیِنَ ُ ثوََابَ الدُّنیَا وَ حُسنَ ثوََابِ الأخِرَةِ وَ الَلهّه ﴿فَاَتهَُمُ اللهّه

به آن اشاره شده است.
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لِحَتِ جُنَاحٌ فِیمَا طَعِمُوا إذَا مَا اتَّقَوا  د( ایمان و عمل صالح: ﴿لیَسَ عَلیَ الَّذینَ ءَ امَنوُا وَ عَمِلُوا الصَّ
لِحتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَّ ءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَّ أحَسَنُوا وَ الله یَحِبُّ المُحسِننَِ﴾ )مائده/93( وَ ءَامَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ
ــتن داری است که  ــه »وقی یقی« به معنی خویش 4ـ پرهیزگاران )متقیان(: تقوا از ریش
ــان به حد  ــود که باور انس ــت و زمانی این مقام حاصل می ش مرحله  بالاتر از ایمان اس
ــن صفات در او یافت  ــی که ای ــد و عملش زیادتر و دقیق تر گردد و به کس بالایی برس
گردد، متّقی گفته می شود. مطابق حدیثی از امیرالمومنین علی)علیه السلام( خود تقوا در سه 

مرحله انجام می پذیرد و آن مراحل عبارت است از: 
ــتحب؛ یعنی هر کس به این  الف( تقوای عام: یعنی مراعات واجب، حرام، مکروه و مس

چهار حکم عمل کند، به اولین مرحله از تقوا قدم نهاده است.
ب( تقوای خاص: یعنی مراعات واجب، حرام، مکروه، مستحب و شبهه؛ به عبارت دیگر 

عمل به این پنج حکم شرعی، انسان را به تقوای خاص می رساند.
ــت از مراعات واجب، حرام، مکروه، مستحب،  ج( تقوای خاص الخاص: و آن عبارت اس
شبهه و مباح؛ یعنی هر کس به این احکام محافظت کند، به مرحله سوم از تقوا رهنمون 

می گردد. )کلینی، 1401: 3، 88(
ــت؛ زیرا می فرماید:  ناگفتـه نماند که مخـاطب قرآن کریم برای هـدایت، اهل تقوا اس
﴿ذلک الکتاب لا ریب فیه هدیً للمتقین﴾ )بقره/2( و در جای دیگر قرآن از محبوبیت 
اهل تقوا سخن به میان می آورد و می گوید: ﴿بلی مَن أوفیٰ بعهده و اتقّیٰ فإنّ الله یحبُّ 

المتقین﴾ )آل عمران/76(
ــران: مؤمنانی كه قدم به مقام صبر نهاده و به خاطر خداوند و در راه او در برابر  5ـ صاب
ــمول محبت حضرت حق  ــادی ها و عبادات پایداری نموده اند، مش انواع ناملایمت ها، ش
ــةٌ قالوا إناّ لله و إناّ  ــر الصابرین الذین إذا أصابتهم مصیب ــده اند که می فرماید: ﴿و بشّ ش
إلیه راجعون﴾ )بقره/155ـ156( ﴿و کَأَیّن مِن نبّیٍّ قاتل معه ربّیّونَ کثیرٌ فَما وَهَنوا لِما 
أصابَهُم في سبیل اللهِ و ما ضَعُفُوا و ما اسْتَکانوا و الله یحبُّ الصابرین﴾ )آل عمران/146(
6ـ توکل کنندگان به خداوند متعال: توکل اولین مرحله از مقام یقین است و انسان در این 
ــلام(  ــت که از امام باقر )علیه الس مرحله، خداوند را وکیل خود قرار می دهد. در حدیث آمده اس
ــت از: توکل به خدا، تسلیم خدا شدن،  ــیدند: »یقین چیست؟ فرمود: یقین عبارت اس پرس
ــتن کار به خدا.« )کلینی، 1401: 3، 88(  ــنود بودن به قضای الهی و واگذاش راضی و خش
ــاوره و تعقل،  ــانی که بعد از مش ــد در قرآن کریم حب خود را اظهار می کند به کس خداون
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تصمیم جدی به انجام امور می گیرند و بر خداوند توکل می کنند: ﴿فاعفُ فهم و استَغْفِر لهم 
لْ علی اللهِ إنّ الَله یُحبُّ المتوکّلین﴾ )آل عمران/160( و شاوِرْهم في الأمر فإذا عَزَمْتَ فَتوکَّ

7ـ عدالت پیشه گان: مجریان عدالت و دادگران، گروه دیگری از دوستان و محبوبان الهی 
هستند که قرآن کریم در آیات متعدد بیان می دارد: ﴿إنّ الَله یُحبُّ المُقسطین﴾ )مائده/42( 
ــانی را که در راه او و برای مبارزه با  ــت می دارد کس 8ـ مجاهدان راه خدا: خداوند دوس
ــبیله صفاً  ــمنان او تلاش و مجاهدت می کنند: ﴿إنّ الَله یحبّ الذین یُقاتلون في س دش
ــوص﴾ )صف/4( و در آیه  دیگری از ویژگی های مُحبّان و محبوبان  کأنهّم بنیانٌ مرص
خود، مجاهدت در راه خدا را نام می برد و می فرماید: ﴿یا ایّها الذین آمنوا مَن یَرْتَدَّ مِنکُمْ 
عَنْ دینه فَسَوْفَ یَأتی الُله بقومٍ یُحبُّهم و یُحبّونه أذلةٍّ علی المُؤمنین أعزّةٍ علی الکافرین 

یجاهدون فی سبیل اللهِ و لا یُخافون لوَمة لائمٍ﴾ )مائده/54(

محرومانازمحبتالهی
ــتان خداوند و کسانی که مشمول محبت الهی شده اند،  در بحث قبلی در خصوص دوس
بحث شد که شایسته است ما برای رسیدن به این مقام مقدس، این راه ها را بشناسیم و 
در آن قدم برداریم تا با هدایت حضرت حق دچار گمراهی نشویم و محبوب ازلی گردیم. 
ــته و  ــانی قرار دارند که از محبت پروردگار محروم گش اما در مقابل محبوبان الهی، کس
دچار خسران و گمراهی شده اند که با شناخت اجمالی از آن ها و دوری از ایشان می توان 
ــلام( در  ــا خلاصی یافت؛ چنان که امیرالمؤمنین )علیه الس از این عذاب بزرگ و طاقت فرس
ــارک و کیف أصبر علی فراقک«؛  ــای کمیل می فرماید: »الهی هبنی صبرتُ علی ن دع
ــم، بس چگونه  ــته باش خدایا به فرض، من بر عذاب و آتش جهنم تو صبر و طاقت داش
ــی را با عبارت »لایحب«  ــم؟ قرآن کریم محرومان از حب اله ــو را تحمل کن دوری ت
ــان نفی می کند که او  ــی می کند؛ یعنی در حقیقت حبّ و محبت خویش را از ایش معرف

صفات این محرومان از محبت حضرت حق به اختصار چنین آمده است:
1ـ کافران: ﴿اللهّه لایحبّ الکافرین﴾ )روم/45(

ــته دومی که محبت الهی ایشان را فرانمی گیرد، متکبّران و سرکشان  2ـ متکبّران: دس
ــانی که بر خداوند و بر بندگان خدا، کبر می ورزند: ﴿إنّ الَله لا یحبّ من  ــتند؛ کس هس

کان مختالًا فخُوراً﴾ )نساء/36(
3ـ خیانت کاران: ﴿إنّ الله لا یحبّ الخائنین﴾ )انفال/58( 

4ـ اسراف گران: اسراف عبارت است از تجاوز از حد اعتدال در هر کاری که انسان انجام 
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ــد در معصیت، در طعام و در انفاق  ــراف می توان می دهد. طبق مضامین آیات قرآنی اس
باشد: ﴿لا تُسرفوا إنهّ لا یحبُّ المسرفین﴾ )انعام/141(

ــتان: کسانی که به غیر حق و باطل خوشحالی می کنند و سرمست می شوند،  5ـ سرمس
مشمول محبت الهی نیستند. این افراد غرق مادیات می شوند و از محبت الهی بی بهره 

می گردند: ﴿إنّ الَله لا یحبّ الفَرِحین﴾ )قصص/76(
6ـ فسادکنندگان: فساد عبارت است از خروج از اعتدال و متضاد آن صلاح است. فساد 
ــت در موضوعات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و دینی باشد: ﴿وَ الُله  ممکن اس

لا یحبّ المفسدین﴾ )مائده/64(
ــرك لظَلمٌ عظِیمٌ﴾  ــتم بر خدا: ﴿إنّ الش ــت: الف( س ــتم سه نوع اس ــتمگران: س 7ـ س
ــبیلُ علی الذّین یظلمون﴾ )شوری/42( ج(  ــتم بر مردم: ﴿إنمّا الس )لقمان/13( ب( س
ستم به خود: ﴿فَمنهم ظالمٌ لنفسه﴾ )فاطر/32( البته همه  این ها در حقیقت ظلم به خود 

است و خدا ستمگران را دوست ندارد: ﴿و الله لا یحبّ الظالمین﴾ )آل عمران/140(
ــه حدود الهی را  ــانی ک ــبُّ المعتدین﴾ )بقره/190( کس ــاوزان: ﴿إنّ الَله لا یح 8ـ متج
ــک از  ــت نمی کنند و از حق فاصله می گیرند و در جاده باطل قرار می گیرند، بی ش رعای

محبت خداوند متعال نیز بی بهره خواهند شد.

نتیجهگیری
از آنچه بیان شد، می توان چنین نتیجه گیری کرد:

ــی حقیقی آن به  کار رفته  ــت و حبّ در قرآن کریم در معن ــد ذاتاً محبوب اس 1ـ خداون
است، نه مجازی.

2ـ اطاعت، انعام و طلب تقرّب و نزدیکی از ملزومات حب است، نه معنای مجازی حب.
ــتند که وارد مقام ایمان شده اند و در حال طی  ــانی هس 3ـ محبوبان و محبان الهی کس
ــوی و ایمانی با هم  ــت از نظر مقام معن ــند و ممکن اس درجات و مراحل ایمان می باش

یکسان نباشند.
ــانی هستند از صراط مستقیم توحید فاصله گرفته و با  4ـ محرومان از محبت الهی کس
ــتورات خداوند متعال به انواع پلیدی و خواری تن داده اند و در نهایت از  نافرمانی از دس

محبت جوشان پروردگار رحیم بی بهره مانده اند.
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